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نگاه خبر

جهان

مخالفت  اکثریت سناتورهای 
جمهوری خواه  با  استیضاح

۴۵ سناتور از ۵۰ سناتور جمهوری خواه به طرحی  �
که از سوی رند پاول تهیه شده و بر اساس  آن استیضاح 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق آمریکا، خلاف 
قانون اساسی آمریکاست، رأی مثبت دادند. تنها پنج 
جمهوری خــواه به اضافه همه ۵۰ ســناتور دموکرات 
بــا رأی مخالف به طــرح مزبور با اســتیضاح ترامپ 

موافقت کردند.
ایــن طرح می گویــد نماینــدگان تنهــا می توانند 
رئیس جمهــوری را که در قدرت اســت، اســتیضاح 
کنند و ترامپ در حال حاضر یک شهروند عادی است. 
دموکرات ها و نیز بســیاری از حقوق دانان متخصص 
قانون اساسی با این برداشت مخالف هستند. رند پاول 
در توییترش نوشت: «۴۵ ســناتور تأیید کردند که این 
روند تقلب آمیز خلاف قانون اساسی است. این بیشتر 
از آن چیزی اســت که ما نیــاز داریم تا ترامپ را تبرئه 
کنیم و به این استیضاح حزبی پایان دهیم. این پروسه 

در همان بدو ورودش به سنا شکست خورد».
رهبر اکثریت دموکرات در سنا، چاک شومر، استدلال 
پاول را غلط می داند. او می گوید اگر یک رئیس جمهور 
کوتاه زمانی پیش از پایان دوره ریاســت جمهوری اش 
علیه کشــور مرتکب جرم شود، می تواند از سوی سنا 
مجبور به اســتعفا شود یا مورد استیضاح قرار گیرد یا 
تعلیق شــود. در نهایت تصمیم نهایــی در این زمینه 
بر  عهده سناست. جلســه رأی گیری درباره استیضاح 
ترامپ در ســنا قرار اســت روز ۹ فوریه برگزار شــود. 
برای به  انجام  رســیدن این اســتیضاح به دوسوم رأی 
نمایندگان سنا نیاز است؛ یعنی ۵۰ دموکرات به علاوه 
دست کم ۱۷ سناتور جمهوری خواه؛ اما اکنون با تأیید 
طرح پاول از سوی سناتورهای جمهوری خواه احتمال 

اینکه استیضاح رأی بیاورد، بسیار ضعیف شده است.
همچنیــن یکی از مشــاوران سیاســی ارشــد 
دونالــد ترامپ در دیدار با جمعی از ســناتورهای 
جمهوری خــواه اطمینــان خاطــر داد که رئیس 
پیشــین کاخ ســفید برنامه ای برای تشکیل حزب 
جدیــد نــدارد؛ امــا بــه جــای آن می خواهد به 
جمهوری خواهان فشــار بیاورد. این پیام از طرف 
«براین جک»، مدیر سیاســی سابق ترامپ در کاخ 
ســفید منتقل شــد و نشان می دهد ســناتورهای 
جمهوری خواهی که بر محکومیت او در استیضاح 
تأکید کننــد، این کار را با علم بــر این می کنند که 
ترامپ ممکن است در انتخابات میان دوره آتی در 

۲۰۲۲ علیه آنها اقدام کند.

تحلیلی بر  ماهیت دشمنی  روسیه 
با  آمریکا

 
پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی، روسیه  �

به عنــوان میــراث دار آن، با شــماری از کشــورها در 
منطقــه و جهان به ویــژه در قلمــرو محبوبش یعنی 
منطقه اوراســیا، پیمان ها و ائتلاف های جدیدی برقرار 
کرد؛ اما اکنون روســیه از فضاهای به وجود آمده بر اثر 
این پیمان ها، چندان راضی به نظر نمی رســد و مانند 
کســی می نماید که دور خودش می چرخد و موفق به 
کسب هیچ دستاوردی نشده است. این در حالی است 
که روســیه در گفتمان خودش، ایالات متحده آمریکا 
را کماکان دشــمن درجه اول تلقــی می کند. چنین به 
نظر می رســد که دشــمنی با آمریکا برای روسیه یک 
ضرورت تاریخی اســت تا بر مبنای آن، شــیوه حضور 
خــود در عرصه بین المللی و رویکرد خود در تســلط 
بر صحنه داخلی را توجیه پذیــر جلوه دهد. در دوران 
شــوروی، دشــمنی ایدئولوژیک میان روسیه شوروی 
به عنوان پیشــاهنگ نظام سوسیالیســتی در جهان و 
آمریکا به حیث پرچم دار نظام ســرمایه داری در دنیا، 
شــدت گرفت و کشــمکش و رقابت ســختی، چه از 
نــگاه فلســفی و علمی و چه از لحاظ سیاســی میان 
دو اردوگاه سوسیالیســتی و سرمایه داری با شکل ها و 
روش هــای مختلفی بروز کرد که بــر اثر آن، جهان به 
دو قطب متضاد تقســیم شــد. با وجود اینکه پس از 
جنــگ جهانی دوم، جهان به دو قطب تقســیم شــد 
و جنگ ســرد میــان ایــن دو اردوگاه در گرفت و ادامه 
یافت، درگیری ها در محــدوده عملیات های مخفیانه 
باقــی ماند و هیچ گاه میان آنها جنگ گرم و مســتقیم 
رخ نداد. با فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی و حزب 
کمونیســت، جنگ ایدئولوژیک پایان یافت و روســیه 
به سرعت به سوی نظام سرمایه داری وحشتناکی روی 
آورد که از برخی جهات به یورش برای جســت وجوی 
طلا در آمریکای غربی قرن نوزدهم شــباهت داشت. 
پس از به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، از دو دهه پیش 
به این ســو، روسیه راه ویژه ای را در مسیر سرمایه داری 
پیموده است. البته برای تعریف و توضیح این راه ویژه 
تلاش های فراوانی شــده، اما فشــرده آن این است که 
این راه جزئی از نظام جهانی متنوع ســرمایه داری به 
رهبری ایالات متحده آمریکاســت. آمریکا هیچ گاه در 
یک جنگ مســلحانه مستقیم با روســیه درگیر نشده 
اســت؛ نه در زمان تزارها و نه در زمان اتحاد جماهیر 
شــوروی. از ســوی دیگر، روســیه در دوران شــوروی 
در کنــار آمریکا قــرار گرفت و علیــه نازی ها جنگید. 
دشمنان روسیه همیشه از همسایگانش بوده اند؛ قبل 
از حمله ناپلئون به خاک روســیه و جنگ میان روسیه 
و فرانســه، روس ها جنگ هایی با ســوئد داشتند و در 
امتداد قــرن نوزدهم، روس های تزاری چندین بار علیه 
امپراتــوری عثمانی، ایران و حتــی فنلاند جنگیدند. با 
توجه به این حقایق تاریخی، دشــمنان روسیه همواره 
اروپایی و آســیایی بوده اند؛ پس چرا روس ها آمریکا را 
دشــمن درجه یک خود تلقی می کننــد و منازعه با آن 
را در اولویت نخســت خود قرار داده اند؟ شاید به این 
دلیل باشــد که روس ها از گسترش نفوذ پیمان ناتو به 
مرز هــای غربی  خود هراس دارند یا ممکن اســت به 
دلیل نگرانــی آنها از تحریم هایی باشــد که به خاطر 
ادغــام شــبه جزیره کریمه به خاک روســیه، آمریکا بر 
آنها وضع کرده اســت. همچنان احتمال دارد به دلیل 
نگرانی مسکو از آنچه تحریک آمریکا به «انقلاب های 
رنگین» در قلمرو نفوذ ســنتی روســیه تلقی می کند، 
باشــد؛ انقلاب هایی که آخرین آن در بــلاروس اتفاق 
افتاد و اکنون در داخل خود روســیه از سوی هواداران 
ناولنی، مخالف سرشناس دولت، جریان دارد و دولت 
نیز نیروهای خود را برای سرکوب آن گسیل کرده است. 
هریک از عوامل یادشده به تنهایی یا به گونه مجموعه، 
می تواند دلیل دشــمنی روســیه با آمریکا باشــد؛ اما با 
ژرف نگری و دقت می توان حجم حقیقی آنها را دریافت 
و راه حلی برای آن جست وجو کرد. البته مقامات روسی 
این واقعیت ها را به خوبی درک می کنند و بایسته است 
کــه آنهــا را در مراودات خــود با آمریکایی هــا در نظر 
داشــته باشند. مقامات روســی تحولات اخیر آمریکا را 
نیز بایــد در نظر گرفته و به این نکتــه توجه کنند که با 
وجود حمله طرفــداران ترامپ به کنگره، انتقال قدرت 
در آمریکا به آســانی و در زمان معینش صورت گرفت 
و دموکراســی آمریکا پیروز و نیرومنــد از بحران بیرون 
آمد؛ در حالی که پیش بینی و آرزوی تحلیلگران روســی 
نزدیک به دولت این بود که نظام دموکراسی آمریکایی 
فرو می ریــزد و ایالات متحــده آمریــکا از طریق جنگ 
داخلی از هم می پاشــد. اکنــون دوران ترامپ که مورد 
پسند زمامدارانی از قماش خودش بود، به پایان رسیده 
و میراثی را در سیاســت خارجی به  جا گذاشــته است: 
خاورمیانه آزمونگاهی برای روابط روسیه و آمریکاست. 
روســیه از منطقه خاورمیانه دور نیست؛ دیدار پوتین از 
عربستان سعودی و مذاکرات مهمی  که میان او و ملک 
ســلمان، پادشاه عربستان ســعودی و شاهزاده محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان ســعودی، صورت گرفت 
و تحول مثبتی را که در روابط دو کشــور در بخش های 
متعدد به ویژه در چارچوب اوپک به وجود آمد، همه به 
یاد دارند. امروز فرصت  های مناســبی برای همکاری در 
کشورهای شرق عربی فراهم شده است؛ اما بهره برداری 
از این فرصت ها، به همکاری این دو کشور بزرگ (آمریکا 
و روسیه) بستگی دارد. همکاری مشترک در این منطقه 
می توانــد بــه مناطق دیگری گســترش یابــد و روابط 

بین الملل را از صحنه رویارویی های بیهوده بیرون کند.
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آنتونی بلینکن، چهره عمدتا پشــت پرده در حوزه 
سیاســت خارجی و امنیت ملی دولت های دموکرات، 
از ســوی ســنا برای ســمت وزارت خارجه دولت جو 
بایــدن، رئیس جمهوری جدیــد آمریکا، تأیید شــد تا 
هفتاد و یکمین وزیر خارجه ایالات متحده در شــرایطی 
هدایت سیاســت خارجی واشنگتن را در دست بگیرد 
کــه چالش هــای متعــددی پیش رویش قــرار دارد. 
همه گیــری کرونا در یک ســال اخیر به انــدازه کافی 
چالش بزرگی به شمار می آید، اما بلینکن علاوه بر این، 
میراث دار وزارت خارجه مایک پمپئو است که دوره ای 
پرتنش را در حوزه سیاست خارجی آمریکا به نام خود 
ثبــت کرد. افزایش تنش میان ایالات متحده و چین در 
حوزه هــای مختلف، اولویت دادن به منافع اســرائیل 
در رونــد صلح خاورمیانه، خروج از توافق هســته ای 
با ایران و تنش با متحدان اروپایی بر ســر بودجه ناتو، 
تنها بخشی از میراث دوران چهارساله ترامپ در حوزه 

سیاست خارجی است.
 «Responsible Statecraft» اینترنتــی  نشــریه 
چالش ها و سؤال های مهم پیش روی بلینکن را در ۱۰ 

مورد خلاصه کرده است:
۱- به نظر می رســد رویکرد فعلــی ایالات متحده 
در خاورمیانــه، نه بــه نفع منطقه اســت و نه منافع 
ایالات متحده را تأمین می کند. سیاست خارجی آمریکا 
تابعی از نحوه تعریف منافع این کشــور در خاورمیانه 
اســت. برخی این منافع را محتاطانــه تعریف کرده و 
استدلال می کنند اساســا باید از ایالات متحده در برابر 
هر حمله ای محافظت و جریــان آزاد تجارت جهانی 
را تســهیل کنیم. هیچ یک از آنها حضور عمده نظامی 
آمریــکا در خاورمیانــه را حتی مانند امــروز تضمین 
نمی کننــد. بلینکــن باید بــرای تعیین سیاســت های 
خاورمیانه ای دولت بایدن، به این سؤال پاسخ دهد که 
منافــع آمریکا در منطقه را چگونــه تعریف می کند و 
چگونه اطمینان حاصل خواهد کرد که رویکرد مدنظر، 
آمریکا را درگیر جنگ غیرضروری و بی پایان دیگری در 

منطقه نمی کند؟
۲- دولــت اوباما توانســت به توافق هســته ای با 
ایران دســت یابد، اما زمان کافی نداشــت تا به ســایر 
چالش های ایالات متحده با ایران هم رســیدگی کند. 
اگر توافــق هســته ای از طریق تعهــد در برابر تعهد 
احیا شــود و توافق های احتمالی بعدی بتوانند دیگر 
چالش های میان دو کشــور را مرکــز توجه قرار دهند، 
آیا دولــت بایدن دنبال رابطه ای تازه بــا ایران یا حتی 

عادی سازی رابطه خواهد رفت؟
۳- بر اســاس اعلام دولت جدید آمریکا، تغییرات 
آب و هوا تهدیدی وجودی محســوب می شود و انجام 

مؤثــر تعهــدات منوط به همــکاری نزدیــک با چین 
خواهد بود. آیا سیاســت دولت جدید آمریکا در مقابل 
چین، تابع سیاســت آب و هوایی ایالات متحده خواهد 

بود یا برعکس؟
۴- جــو بایدن گفته اســت بــا وجــود توافق بین 
طالبان و ایــالات متحده، ســربازان آمریکایی را ملزم 
به ترک کشــور تا اول ماه مــی   ۲۰۲۱ می کند، اما مایل 
اســت تعدادی از نیروها را بــرای انجام عملیات های 
ضد تروریســتی در این کشــور نگه دارد. دولت جدید 
چگونه تا مهلت تعیین شــده در مــی  ۲۰۲۱ می تواند 
برنامه ریزی خــروج نیروها را انجام دهــد؟ آیا واقعا 
هدف دولت بایدن و وزارت خارجه آمریکا این اســت 
که بخشــی از نیروها را پس از ۲۰ سال جنگ در آنجا 

نگه دارد؟
۵- مقامات چند کشــور در سراســر منطقه آسیا و 
اقیانوســیه و فراتــر از آن، از  جمله متحــدان ایالات 
متحــده، در ماه ها و ســال های اخیــر از اینکه دولت 
ترامــپ تلاش کــرده بود آنهــا را بــرای انتخاب یک 
شــریک تجاری بین ایالات متحده یا چین تحت فشــار 
قرار دهد، ابراز نارضایتــی کرده اند. چگونه می توانیم 
به کشــورها اعلام کنیم به جای اعمال فشار بر آنها، به 
نگرانی هایشان گوش می دهیم و آنها را برای انتخاب 
شریک تجاری تحت فشار قرار نخواهیم داد؟ سیاست 
مهــار چین نباید دیگر کشــورها را به رویارویی با چین 

سوق دهد.
۶- ولیعهد عربستان سعودی از همه نظر یک عامل 
مهم بی ثباتی در خاورمیانه محسوب می شود. او سعد 
حریری، نخســت وزیر لبنان را چند روز گروگان گرفت، 
قطر را محاصره کرد، جنگی بی رحمانه را در یمن آغاز 
کرد و دستور قتل فجیع جمال خاشقجی، ستون نویس 
روزنامه واشنگتن پســت را در کنسولگری عربستان در 
استانبول صادر کرد. بایدن وعده داده است «عربستان 
را دوباره به حکومتی مســئول تبدیــل خواهیم کرد». 
ســؤال مهم این اســت که چگونه می توان پادشاهی 
عربستان را به حکومتی مسئول تبدیل کرد و رویکردی 
مانند یک حکومت عادی با ریاض در پیش گرفت؟ آیا 
فروش تسلیحات ایالات متحده به عربستان را ممنوع 
خواهید کرد؟ این کشور را تحریم می کنید؟ از شکایت 
شهروندان آمریکایی درباره نقش عربستان در حملات 

۱۱ سپتامبر حمایت می کنید؟
بلینکــن در موقعیت هــای مختلــف  تونــی   -۷
از سیاســت دولــت اوبامــا در ســوریه ابراز تأســف 
کــرده و تأکیــد کرده کــه اوباما در دوره هشت ســاله 
ریاســت جمهوری خود می توانست سیاست مؤثرتری 
در قبال جنگ داخلی سوریه در پیش بگیرد. اکنون که 
پس از چهار ســال حضور ترامپ در کاخ سفید، بایدن 
معاون ســابق باراک اوباما بر سر کار آمده، باید انتظار 
چه رویکردی را در قبال ســوریه داشته باشیم؟ هدف 

کاخ سفید در سوریه چیست؟ تغییر رژیم یا پایان جنگ 
داخلی و به دنبال آن روندی دیپلماتیک برای دستیابی 
به راه حلی سیاســی که حتی ممکن اســت اسد را در 
قدرت حفظ کند؟ اگر هدف تغییر رژیم است، با توجه 
به این واقعیت که اســد را بر اســاس واقعیت میدان 
جنگ باید برنده جنگ داخلی سوریه دانست، با وجود 
حمایت های روســیه، از چه طریقی می توان حکومت 

او را ساقط کرد؟
۸- بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل، خود را 
در جایگاه مهم ترین و سرســخت ترین مخالف برجام 
قرار داده اســت. او نزدیک ترین متحــد دونالد ترامپ 
بود و از اینکه توانســته ترامپ را به ســمت خروج از 
توافق هسته ای با ایران هدایت کند، به خود می بالید. 
بــا وجود خروج ترامــپ از کاخ ســفید و حضور یک 
رئیس جمهور بــا دیدگاه های متعدل تــر، نتانیاهو بار 
دیگر وعده داده که با هرگونه بازگشــت ایالات متحده 
به توافق هســته ای با ایران مخالفت کند و حتی یکی 
از اعضای کابینه او تهدید کرده اســت که بر سر چنین 
موضوعــی می توانیم یک جنگ را آغــاز کنیم. دولت 
بایدن چگونه با تنش ها و سنگ اندازی های نتانیاهو و 
بی توجهی آنها به منافــع ملی ایالات متحده برخورد 

خواهد کرد؟
۹- بلینکــن زمانی به عنوان معــاون وزیر خارجه، 
مذاکرات بیــن ایالات متحــده، ژاپــن و کره جنوبی را 
هدایت کرد. همکاری سه جانبه این سه کشور می تواند 
پیشــرفت در مســائل فراملی مانند تجــارت، امنیت 
سایبری و بحران هسته ای کره شمالی را که سه کشور 
در آن دارای منافع مشــترک هســتند، هموارتر کند و 
تحت فشار قرار دادن ژاپن و کره جنوبی برای رویارویی 
با چین، احتمــالا باعث ایجاد اصطکاک و تلافی جویی 
اقتصادی چین خواهد شــد. برنامه دولت بایدن برای 
تقویت این همکاری سه جانبه بدون اینکه به سیاست 

مهار چین ضربه بزند، چیست؟
۱۰- بلینکــن در زمان دولت اوبامــا پس از الحاق 
کریمه بــه خاک روســیه از ســوی ولادیمیــر پوتین، 
رئیس جمهــوری روســیه، به عنوان یکــی از طراحان 
تحریم های ایالات متحده علیه مســکو وارد عمل شد 
و در آن زمان فشارها علیه روســیه نتوانست کرملین 
را از سیاســت فشــار بر اوکراین منصرف کند. تقویت 
ناتو هم یکی از سیاست های اصلی دولت اوباما برای 
ایجاد بازدارندگی در برابر روســیه بود. اکنون ســؤال 
مهم پیش روی دولت بایدن این اســت که آیا روســیه 
امروز هم دشمن و تهدیدی علیه منافع ایالات متحده 
اســت؟ و آیا واشــنگتن از گســترش ناتــو و عضویت 

اوکراین در این ائتلاف حمایت می کند؟

تونی بلینکن، رسما  وزیر  خارجه دولت  جو  بایدن شد

۱۰ چالش مرد مذاکره

 تونى فرانسیس
 کارشناس بین الملل

پریســا پســنده پور: چرا ماتئو رنزی، نخســت وزیر 
سابق ایتالیا، می خواهد دولت را سرنگون کند؟ این 
سؤال ذهن بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی 
ایتالیا را با توجه به ابر بحران پاندمی کرونا به خود 
مشــغول کرده است. غالبا تفســیر استراتژی های 
رنزی امری دشــوار تلقی می شود  اما خلق بحران 

سیاسی فعلی با هیچ منطقی توجیه پذیر نیست.
آنچه  به شکل علنی از سوی حزب «ایتالیا ویوا» 
(Italia viva) در راســتای توجیه این سنگ اندازی 
بزرگ در رســانه ها مطرح شــده اســت، ناتوانی 
دولــت جوز په کونته در مدیریــت صحیح پاندمی 
کروناســت که ناظر بر نحــوه مدیریت منابع مالی 
اتحادیه اروپا به جهت ایجاد صندوق بازیابی برای 
حمایــت از اقتصــاد در دوران کرونا در نظر گرفته 
شــده اســت؛ چرا که کونته معتقد است استفاده 
از ایــن خط اعتبــاری باید تحت نظر یک شــورای 
متشــکل از تکنوکرات ها باشــد. این شورا موظف 
اســت اولویت ها را تعیین کند که این امر با توجه 
به آکادمسین بودن کونته و نوع نگاه تکنوکراتی او 
امری طبیعی محسوب می شود  اما جریان سیاسی 
وابسته به ماتئو رنزی با این تصمیم مخالف است 
و ایــن مخالفت را مستمســکی برای ســرنگونی 

دولت قرار داده است.
نکته قابل توجه حمله و انتقادات کلی و بی پایه 
از سوی رنزی و هم حزبی هایش به دولت است که 
تقریبا انگیزه های منفعت جویانه این گروه را برای 
همگان مسجل کرده است. البته عدم تحمل رنزی 
نسبت به کونته امری کتمان ناپذیر است و تمایل او 
در ایجاد مزاحمت برای دولت های مستقر از دوره 
انریکو لتا تا دولت فعلی مســبوق به سابقه است؛ 
البته که در یک دوره موفق هم شد تا سکان دولت 
را در دست بگیرد. هرچند این بار به  نظر نمی رسد 

شانسی برای تشکیل دولت داشته باشد.

نکتــه تأمل برانگیــز در آخرین نظرســنجی ها، 
بخت بســیار پایین حزب رنزی است  که چیزی در 
حدود ســه تا چهار درصد اســت. به همین دلیل 
ناظــران معتقدند رنزی نه در پی تشــکیل دولت 
که درصدد کســب جایگاهــی محکم تر در دولت 
ائتلافی است؛ اما هیچ کدام از این انگیزه ها دلیلی 
متقن برای رفتارهــای رنزی در این مقطع بحرانی 

تلقی نمی شود.
ســؤال اینجاســت کــه رنــزی به دنبــال چه 
معجزه ای از سوی دولت در این دوران بوده است؟ 
آیا واقعا او خود نیز می داند به  دنبال چیســت؟ و 
آیا حاضر است به یک دولت اکثریت منهای حزب 

خود احترام بگذارد و صحنه را ترک کند.
حــال با توجه به عــدم توفیق دولــت جوزپه 
کونته در کســب اکثریت مطلق، او اســتعفا داده 
اســت و شــورایی متشــکل از نمایندگان احزاب، 
رئیــس مجلس نمایندگان و رئیس مجلس ســنا 
تشــکیل شــد تا با نشســت های جداگانه ای که با 
حضــور رئیس جمهــوری انجام می شــود، برای 

تشکیل دولت جدید تصمیم بگیرند.
پر واضح است چون اکثریت مطلقی در پارلمان 
وجود ندارد، دولــت آینده بی تردید دولتی ائتلافی 
متشــکل از اعضای حداقل سه حزب خواهد بود. 
حال که رنزی از دولت خارج شــده است، به  نظر 
می رســد جنبش «پنج ستاره» و حزب دموکراتیک 
«پــی دی» بیشــترین شــانس را برای ائتــلاف با 
احزاب کوچک تــر دارند؛ بنابراین شــانس جوزپه 
کونته همچنان برای نخســت وزیری مجدد بسیار 
بالاســت  و به  نظر می رســد حزب رنــزی تصمیم 
ندارد با دو حزب دست راســتی «بــه پیش ایتالیا»
 (Forza Italia) و لیگ (Lega) دســت به ائتلاف 
بزند و همچنــان می خواهد بدون حضور در هیچ 

ائتلافی نقش اپوزیسیون را داشته باشد.

لبنانی های معترض به شــرایط اقتصادی، بار 
دیگــر به خیابان آمدند. طبــق گزارش ها، اطراف 
ساختمان دولتی در طرابلس لبنان برای سومین 
روز متوالــی شــاهد اعتراض ها علیــه وضعیت 
اقتصادی و قرنطینه سراسری بود. به گفته منابع 
محلی، در جریان تــلاش معترضان برای یورش 
به ســاختمان دولتی در شهر، درگیری هایی میان 
پلیــس و معترضان رخ داد که به زخمی شــدن 

تعدادی منجر شد.
نیروهــای ارتــش لبنــان بــرای ممانعت از 

یورش معترضان به ســاختمان دولتی طرابلس، 
سپر انســانی تشــکیل دادند. لبنان شاهد شرایط 
اقتصادی وخیم و اوضاع بهداشــتی دشواری به 
دلیل افزایش مبتلایان به کروناست. چندین شهر 
لبنان شاهد اعتراض هایی هســتند که در جریان 
آن تعدادی زخمی شده اند. تحلیلگران معتقدند 
مردم لبنان دیگر تحمــل قرنطینه کامل به دلیل 
بحران هــای اقتصــادی را ندارند؛ به ویــژه اینکه 
دولت هیچ گونه اقداماتی برای حمایت از قشــر 

فقیر اتخاذ نکرده است.

بحران  سیاسی ایتالیا  همچنان  ادامه دارد
کرونا بهانه تازه براى سنگ اندازى

لبنانى ها همچنان در خیابان
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